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در آلودگی هوای کلان شهرهانقش خودروهای فرسوده 
آلودگــی هــوای پایتخــت ایــران طی 
ســال های اخیــر بــه یکــی از مهم تریــن 
معضلات زیست محیطی و بهداشتی تبدیل 
شــده اســت و خودروهای فرسوده نقش 
تعیین کننده ای در تشدید این بحران دارند. 
تهران به دلیــل تراکم جمعیت بالا، تعداد 
قابل توجه خودروهای شــخصی و ناوگان 
حمل ونقل عمومی، بــا افزایش روزافزون 
میــزان ذرات معلــق و آلاینده هــای گازی 
مواجه است. هرچند منابع مختلفی مانند 
صنایــع و نیروگاه هــا در انتشــار آلاینده ها 
مؤثر هستند، اما سهم خودروهای فرسوده 
به ویژه در ایجاد ذرات ریز معلق، دی اکسید 
نیتروژن و مونوکسید کربن بسیار چشمگیر 
است. این خودروها که عمدتاً بیش از ۱۵ تا 
۲۰ سال عمر دارند، به دلیل کاهش کیفیت 
سوخت سوزی و فرسودگی موتور و سیستم 
اگــزوز، میزان قابــل توجهــی از آلاینده ها 
را بــدون فیلتراســیون مناســب وارد هوا 
می کنند و ســلامت شــهروندان را به خطر 
می اندازند. مطالعات محیط زیســتی نشان 
می دهند کــه خودروهای فرســوده بیش 
از دو برابــر خودروهای نــو در هر کیلومتر 
رانندگی، آلاینــده تولید می کنند و در هوای 
پاییزی و زمســتانی که پدیده وارونگی دما 
رخ می دهد، اثــرات این آلاینده ها شــدت 
بیشــتری می یابد. این آلاینده هــا علاوه بر 
ایجاد مشــکلات تنفســی، می توانند سبب 
بیماری های قلبی، فشــار خون، سرفه های 
مزمــن و حتــی افزایش نرخ مــرگ و میر 
 (PM۲٫۵) شوند. همچنین ذرات معلق ریز
که عمدتا ناشــی از احتراق ناقص سوخت 
در موتورهای فرســوده هســتند، می توانند 
وارد جریــان خون شــده و اثــرات مخرب 
سیستمیک بر بدن داشته باشند. در نتیجه، 
هرچه تعداد خودروهای فرســوده بیشــتر 
باشــد، بار آلودگی هوای تهــران نیز بالاتر 
خواهد بود. چالش اصلی در مواجهه با این 
پدیده، فقدان سیاســت های پایدار و نظارت 
مؤثر برای بازنشستگی خودروهای فرسوده 
اســت. هرچند طرح هایی مانند تسهیلات 
نوســازی ناوگان و معافیت هــای مالیاتی 
برای صاحبان خودروهای نو در ســال های 
گذشــته اجرا شده اند، اما هنوز سهم زیادی 
از خودروهای فرســوده در ســطح شــهر 
مشغول به تردد هستند. مشکل دیگر، عدم 
تطابق استانداردهای آلایندگی خودروها با 
سوخت های موجود در کشور است؛ بسیاری 
از خودروهای فرســوده حتی اگر ســوخت 
مناسب داشته باشند، به دلیل ضعف موتور 
و نبود سیســتم های کنترل آلاینده، قادر به 
کاهش انتشــار گازهای مضر نیستند. نقش 
مردم و فرهنگ ســازی نیــز در کاهش این 
معضل غیرقابل انکار است. افزایش آگاهی 
شــهروندان درباره اثرات منفی خودروهای 
فرسوده و تشویق به استفاده از حمل ونقل 
عمومی، دوچرخه و پیاده روی می تواند به 
کاهــش تردد خودروهــای پرآلاینده کمک 
کند. علاوه بر آن، توســعه زیرساخت های 
حمل ونقــل عمومی پاک و سیســتم های 
تشــویقی برای خودروهــای کم مصرف و 
برقــی می توانــد اثر ملموســی در کاهش 
آلودگی هوای پایتخت داشــته باشــد. در 
مجموع، خودروهای فرسوده به عنوان یکی 
از منابــع اصلی آلاینده های شــهری، تأثیر 
مستقیم و شدیدی بر کیفیت هوا و سلامت 
شــهروندان تهران دارند. رفع این مشــکل 
بازنشستگی  جامع،  سیاست گذاری  نیازمند 
واقعی خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت 
ســوخت و موتورها، و همراهی شهروندان 
بــا شــیوه های زندگی پایدار اســت. تنها با 
همکاری بین دولت، صنایع و مردم اســت 
که می توان امید داشت تهران از بار آلودگی 
هوایی که ســال ها زندگی شهری را تحت 
تأثیــر قــرار داده، رهایــی یابد.گزارش های 
دولتی و رســانه ای نشان می دهد که سهم 
خودروهای فرســوده در ناوگان حمل ونقل 
ایران بســیار بالاتــر از آن اســت که اغلب 
تصور می شود. بر اساس اعلام برخی منابع، 
از حــدود ۲۲٫۱ میلیون خودروی ســبک و 
ســنگین در حال تردد در کشور، بیش از ۱۳ 
میلیون دســتگاه -یعنی تقریبا ۵۹درصد-
به عنوان «فرســوده» طبقه بندی می شوند. 
در تازه ترین اقدامات برای نوســازی ناوگان، 
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۵ هزار 
دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شدند. 
همچنین در ســال ۱۴۰۳ بــا تجهیز مجدد 
طرح اســقاط، شاهد افزایشــی چشمگیر 
بودیــم؛ تعــداد خودروهای اسقاط شــده 
نســبت به ســال قبل بیش از ۳۳۰ درصد 
رشد داشت. با این حال، تحلیلگران هشدار 
می دهند که بــرای کاهش واقعی آلودگی 
و اثرات منفی ســلامت، سالانه باید حدود 
۵۰۰ هزار دســتگاه خودرو فرسوده اسقاط 
شوند تا بتوان همســو با قانون هوای پاک 

پیش رفت.

  مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج  فارس با اشاره به اعلام 
نیازهای فناورانه تاپیکو در کنار هلدینگ خلیج  فارس در پتروفن ۱۴۰۴، 
گفــت: قصد داریم تا پتروفن، تبدیل به بــازوی نوآوری و فناوری کل صنعت 

پتروشیمی شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیــج  فارس، محمد 
شــریعتمداری در جمع خبرنگاران با اشــاره به برگــزاری چهارمین رویداد 
پتروفن از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه، اظهار کرد: امســال برای نخســتین بار شرکت های 
غیر تابعــه هلدینگ خلیج  فارس نیز نیازهای فناورانه خود را در پتروفن ارائه 

می کنند.
او با اشــاره به حضور تاپیکو در این رویــداد، ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۸۷ 
شرکت دانش بنیان و فناور برای تأمین نیازهای هلدینگ خلیج  فارس و تاپیکو 

برای حضور در پتروفن اعلام آمادگی کرده اند.
او با بیان اینکه در بخش «جایزه نوآوری صنعت پتروشــیمی»، ۵۸ شــرکت 
پتروشــیمی حضــور خواهند داشــت، گفت: در جهــان امروز، نــوآوری و 
تحقیق وتوسعه به عنوان موتور محرک پیشرفت صنعتی و اقتصادی شناخته 
می شــود و شرکت های پیشرو با اتکا بر این مسیر، جایگاه خود را در بازارهای 

جهانی تثبیت می کنند.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج  فــارس، افــزود: در ایران نیز، 
هلدینــگ خلیج  فارس بــا درک این واقعیت گام های مهمی را در توســعه 

ظرفیت های نوآوری برداشته است.
او ادامه داد: در همین راستا رویداد پتروفن به عنوان بازوی نوآوری و فناوری 
هلدینگ خلیج  فارس با هدف ایجاد یک پل ارتباطی میان صنعت پتروشیمی 
کشــور و اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور و تسهیل جریان ایده تا محصول 

در حوزه های مختلف شکل  گرفته است.
شــریعتمداری این رویداد را فضایی حرفه ای برای تعامل شرکت های فناور، 
مراکز تحقیقاتی و نخبگان علمی کشور عنوان و تأکید کرد: این رویداد کمک 
می کند تا نیازهای فناورانه صنعت در محیطی پویا و نظام مند با تکیه  بر توان 

داخلی برطرف شود.
او تصریــح کرد: در چارچوب راهبردهای مدیریت نوآوری و فناوری هلدینگ 
خلیج  فارس، نیازهای فناوری شرکت های زیر مجموعه گروه احصا شده و در 

پتروفن به پروژه های اجرائی تبدیل می شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس خاطرنشان کرد: همچنین 
با اهدای جوایز نوآوری صنعت پتروشــیمی در رویداد پتروفن زمینه ای برای 
رقابت سالم در خلق ایده ها، ارائه طرح ها و یافتن راهکارهای فناورانه فراهم 

می شود.
بــه گفته او این رقابت تفکر خلاق را در صنعت تقویت کرده، راه را برای حل 
مشکلات ساختاری هموار می کند و نهایتا به کاهش وابستگی و دستیابی به 

خودکفایی پایدار کشور می انجامد.

اشــاره: تیتر خبری جدیدی در رســانه های ایرانی بــا عنوان دان 
ویگینگتون، اقلیم شــناس برجســته آمریکایی، با عنــوان «ناتو با 
جلوگیــری از بارش باران، خشک ســالی های غیرطبیعی در ایران 
ایجاد کرده اســت» احتمالا اوج موجِ رســانه ای است که درباره 
مســائل آب وهوایی مدت هاســت در رســانه های ایــران، مجال 
گفت وگوی شفاهی بین مردم را فراهم کرده است. چند سال است 
مسائلی مانند هارپ، ابردزدی، بارورسازی و در کل مطالب مرتبط 
با هوا و اقلیم بالاخره توانســت بخشی از فضای رسانه ای مرتبط 
با محیط  زیســت در ایــران را در بر بگیرد. امری بــا دیرکرد فراوان 
ولــی با عمق نفوذ زیاد. در ســال ۱۳۹۸، در مطلبی با عنوان «هوا 
بی قلم مانده اســت» به انتقاد از انفعال و جریان گمشده حضور 
هواشناسان و اقلیم شناســان در فضای رسانه ای کشور پرداختیم؛ 
امری که به ســردرگمی یکی از موضوعات جوی کشور یعنی هوا 
و منابع آب کمک کرد. خواننــدگان ایرانی در کمتر مطلبی درباره 
محیط زیســت ایــران در چند دهه اخیر مباحثی از بســتر اقلیم و 
شــرایط آب وهوایی، حداقل از سمت کارشناســان علوم جوی را 
مشــاهده می کردند. ایــن فقدان به دلایلی اهمیت داشــت؛ نبود 
آگاهی مســئولان و مردم درباره این موضوع. این باور که مسئولان 
حتی در سطوح دستگاه های تخصصی هم درباره اهمیت بعضی 
از موضوعات اشراف دارند؛ الزاما تصور درستی نیست! فضای بدنه 
کارشناسی در دســتگاه های دولتی عمدتا فضای کارمندی صرف 
اســت که گفتن از جزئیات آن در ایــن مقوله نمی گنجد؛ بماند که 
خود مدیران و مســئولان حتی در دســتگاه های تخصصی آن قدر 
درگیر چندوچون کارهای اداری و جلســات هستند که بدون شک 
بخــش مهمی از انرژی و توجه ایشــان در این زمینه صرف هضم 
مشکلات اداری می شود. در ســوی دیگر مردم قرار دارند، آگاهی 
مردم در زمینه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، بی شک کمک 
مؤثری هم در مقابله با آن جریان می داشــت و هم با مطالبه گری 
منجر به تســهیل ورود دولت برای همراه شــدن در جریان مقابله 
بــا این مخاطره جهانــی. نبود گفتمان متخصصــان علوم جوی، 
اندک توجه و گفتارها را نیز در دست برخی از کارشناسان دیگر در 
علوم محیط زیســتی قرار داد که شاید الزاما تجربه و دانش کافی 
را درباره این موضوعات نداشــته اند. داســتان ایــن روزهای ایران 
خیلی ســاده است و با جمع و تفریق ساده اقلیمی می توان آن را 
به دست آورد. اقلیم خشک ایران خشک تر شده است. این مسئله 
را همــه مدل های جهانی و متخصصانِ با دغدغه، همواره عنوان 
می کردند. در حدود ۳۰ سال قبل دکتر پرویز کردوانی در کلاس های 
درس خود با لحنی شوخی و با پس زمینه جدی می گفت خانم ها 
خواهشــا موهای خود را کوتاه کنند، وقتی از علت می پرســیدند، 
می گفــت که موی بلند آب بیشــتری برای شست وشــو در حمام 
لازم دارد و ترجیــح خــود را به مدل های با مــوی کوتاه بگذارید 
و وقتــی از فرهنگ انطباق محیط  زیســت نام می بــرد، جمله ای 
داشت معروف که مردم قدیم مناطق خشک و نیمه خشک ایران، 
هر ســه نفر با یک آفتابه آب، رفع  حاجــت می کردند. مثال او در 
این زمینه اصرار به رعایت مصرف و غرق شــدن ایرانیان در عمق 
مصرف گرایی و نحوه زیســت فعلی بود، که هیچ گونه همخوانی 
با شــرایط اقلیمی ایران نداشــت، بماند که ۳۰ سال پیش که این 
هشــدارها از طرف او صادر می شد، کشور شــرایط اقلیمی نسبتا 
عادی داشــت و جمعیــت این چنین افزوده نشــده بــود و نحوه 
زیســت ما نیز این قدر مصرف گرایانه نبود. با  ایــن  حال این جریان 
خفته و مغفول، نه به  دلیلِ تغییر نگاه این کارشناسان به قضایای 
آب وهوایی و خارج شدن شان از گوشه گیری مورد توجه قرار گرفت 
بلکه شرایط اقلیمی کشور خود را با جبر به فضای رسانه ای کشور 
در حوزه محیط  زیست تحمیل کرد. هم به  دلیل شرایط نامطلوبش 
و هم سیاسی شدن و سمت و سوی افسانه گونه بسیاری از مباحث 

موجود تا آنجا پیش رفته که یک بلاگر آمریکایی در این میان عرض  
اندام کرده است. البته نگاهی به پیشینه بلاگر مدنظر، نشان دهنده 
جریان فکری اوســت و آن هــم در زمانه ای که کشــورش دارای 
رهبری اســت که خود ســردمدار تفکرات ضــد تغییرات اقلیمی 
و گرمایش جهانــی. دان ویگینگتون یک فعــال و نظریه پرداز در 
زمینه مهندســی آب  و هواست، هرچند هیچ نشانه ای از تحصیل 
در رشــته های علوم جوی مانند هواشناسی و آب وهواشناسی در 
رزومه او نیامده اســت. او یکی از افراد معروف در ترویج این نظر 
اســت که دولت ها یا ســازمان هایی با پاشــش ذرات از آسمان از 
طریق هواپیما در حال کنترل شــرایط آب وهوایی هستند. او دارای 
ســایتی به نام Geo engineering است که در آن به شکلی مداوم 
دربــاره این نظریه صحبت می کنــد. او در مصاحبه های خود ادعا 
می کند که عملیات های مهندســی آب  و هوا به شکل عمدی و با 
اهداف مخرب انجام می شود. در بی اهمیت بودن نظریه او درباره 
خشک ســالی در ایران می توان بــه ذات ادعاهای او اشــاره کرد. 
یکی از ادعاهای مهم ویگینگتون درباره پاشــش مواد شیمیایی از 
هواپیما (chemtrail) اســت. او معتقد است خطوط سفید پشت 
هواپیما ها ناشــی از پاشــش برنامه ریزی شــده برای کنترل آب  و 
هواست یا آسیب زدن به جمعیت. نظریات ویگینگتون به شدت با 
چارچوب نظریه توهم توطئه همخوانی دارند: روایت از دسیســه 
دولتی یا شــرکت های بزرگ، وجود یک برنامه پنهان کنترل اقلیم، 
تزریــق فلزات یــا ذرات دیگــر در جو و... . چنیــن چارچوب هایی 
معمــولا از منظر علمی و منطقــی چالش برانگیزند، چون امکان 
اثبات مســتقل خیلی محدود است و بسیاری از ادعاها فرضی اند. 
اما مهم ترین نکته ای که می توان درباره او اعلام کرد، این است که 
او اصلا تحصیلاتی در زمینه اقلیم شناسی ندارد و متأسفانه از طرف 
برخی پایگاه های خبری داخلی از او به عنوان اقلیم شناس برجسته 
آمریکایی نام برده شــد و تیتر خبری مأخوذ از او به عنوان سوختی 
بود برای کالبد پُرفروغ شــایعات آب وهوایی. داســتان ویگینگتون 
البته که نمونه های ایرانــی زیادی دارد که در این روزها در فضای 
رســانه ای و حتی غیررسانه ای نه تنها کم نیست، بلکه فراوان هم 
هســت. محتواهایی که در عمق مطالبی که در گوشی های همراه 
مردم ایران هســتند، مورد بازدید قــرار می گیرند؛ افرادی با عناوین 
مختلف و ادعاهای مختلف. چندی پیش فیلمی از ادعای محققی 
ایرانی که به نظر او، مــورد توجه مقامات دولتی قرار نگرفته بود، 
خیلی فراگیر شــد. فیلمی که از ایشان منتشر شده، مربوط به سال 
۲۰۱۵ است و عمدتا پی نویس های انتشار یافته درباره این فیلم با آه 
و ناله و لعــن مقامات دولتی در زمینه توجه نکردن به اختراع این 
دانشــمند برای جلوگیری از خشکی و خشک سالی در ایران است. 
ادعای این فیلم گنگ که با تیتراژ «عملیات ساخت باران در منطقه 
بریسان در نزدیکی باتلاق گاوخونی» همه گیر شده، مربوط به پنجم 
الی هشــتم خرداد ۱۳۹۳ است. این فیلم متعلق به فردی به نام 
مهندس شــهرام پروین اســت، در حال نصب وسیله ای که دارای 
چندین لوله است که به ابزارهایی مثل چند شلنگ وصل هستند. 
در این فیلم که البته کاملا واضح نیست، به قول ایشان این دستگاه 
ایجــاد بارش می کند و البته در این بین شــاهد حضــور جمعی از 
افراد هستیم که تیتر عنوان هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان 
را می دهد، بــدون هیچ گونه توضیحاتی در مقابــل دوربین برای 
بینندگان. این فیلم نشــان دهنده مجموعه تصاویری قبل از بارش 
باران و ســپس ایجاد شرایط توفان و باد شــدید و در نهایت باران 
است، اگر سری زمانی فیلم را مستمر و یکپارچه بدانیم، این اتفاق 
لوله و شــلنگ، بیشتر شــبیه شــرایط رخ دادن یک معجزه است! 

مشکل اصلی در این فیلم و اختراع یا ادعا این است که دوربین به 
غیر از نشــان دادن یک لوله که به  سمت آسمان نشانه رفته، هیچ 
توضیحی در این زمینه که از نظر فنی، فیزیکی و دینامیکی چگونه 
این فرایند اتفاق می افتد، ارائه نشــده اســت. ابهامات و سؤالات 
درباره این اختراع که بیشتر شبیه معجزه است، همچنان بی پاسخ 
مانده اســت.  از چنین روایت هایی کم نبوده است. فیلمی دیگر از 
استادی در رسانه ها منتشر شــد. دکتر همایون ویستامهر، که از او 
به عنوان پیش کسوت صنعت آب نام برده شده است، در مصاحبه 
با باشگاه خبرنگاران پویا مدعی شد که امکان استفاده از آب خلیج 
فارس برای ایجاد بارندگی در ارتفاعات زاگرس وجود دارد. در این 
طرح، با اســتفاده از آب خلیج  فارس، بخار تولید می شود و سپس 
با هدایت این بخار به ارتفاعات، شــرایط برای بارورسازی و ایجاد 

بارش فراهم می شود.
او تأکید کرد متخصصان ایرانی توان اجرای چنین طرح هایی 
را دارند اما میدان عمل به آنها داده نمی شــود و بســیاری از این 
نیروها در کشورهای منطقه فعالیت می کنند. او افزود با استفاده 
از خطــوط انتقال انرژی، امکان ایجاد ســامانه های بخارســاز و 
بارورســازی ابرها بــرای افزایش بارندگی در مرکــز ایران فراهم 
است. در مجموع او مدعی بود که با گاز فراوان ایران می توان آب 
خلیج فارس را بخار کرد. او مدعی شــد که با اختراع دستگاهی 
این بخار  آب تولید شده را در بالای کوه های زاگرس نگه می دارد! 
او مدعی شــد که این دســتگاه دارای منبع اســت، شامل منابع 
مختلفــی مانند ازت، نیتروژن و اکســیژن اســت. با بــازی با این 
منابع، می توان ابر را در یک ارتفاعی نگه داشــت. در مجموع او 
هیچ توضیح علمی دیگری دراین زمینه نداد و ســپس به انتقاد 
از فضای علمی-اداری ایــران پرداخت که به متخصصان اجازه 
کار علمی نداده اســت. او گفت با وجــود آب بی نهایت و منابع 
ســوختی بی نهایت، کل ایران را می تــوان دارای ابر کرد. هرچند 
توضیح نداد که این ابرهای تولید شــده بایــد چگونه ببارد؟! این 
دو مثال صرفا به جهت زیاد دیده شــدن و اهمیتی که در اذهان 
مردم ایجاد کرده بود و به تبع آن مورد ســؤال بودن متخصصان 
امر درباره آن آورده شد. وگرنه میزان مصاحبه ها، اظهارنظرها و 
گفت وگوها و... در این زمینه بســیار زیاد است. در میان همه این 
هیاهوهای اقلیمی، اما مصاحبه با دکتر شــاهرخ فاتح شاید یک 
ضدحمله علمی بود که از طرف مجموعه شــرق در میانه تمام 
این ســروصدها انجام شد. این خود نمادی هرچند کوچک برای 
گفت وگوی اقلیمی با مردم است. سال ها پیش، طرحی با سازمان 
هواشناســی مطرح شد با نام سفیران آب وهوایی، که دغدغه آن 
صحبت با مردم بود درباره شــرایط آب وهوایی و مســائل مرتبط 
با آن که متأســفانه بی سرانجام ماند. از ابردزدی، هارپ، کمتریل، 
خشک سالی، خشــکی، فروپاشــی و هر آنچه این روزها ما را در  
بر گرفته اســت، همگی ریشــه های پنهان و عیانی دارد که نگاه 
جامعه شناســانه را می طلبد. با این حال یکی از مهم ترین دلایل 
این فضای مغشــوش و باری به هر جهت بــودن را می توان در 
کم گویی یا بهتر بگوییم مگو بودن و همچنین نبود انطباق حداقل  
گفتمان هایی با جریان های رســانه ای هم از ســوی دستگاه های 
متولی و هم کارشناسان علوم جوی دانست. در مجموع با مردم 
سخن گفتن و به زبان مردم ســخن گفتن در هر زمانه با ابزارهای 
معمول و رایج یکی از مهم ترین غفلت هایی اســت که در حوزه 
هواشناسی و اقلیم به جای مانده است. درواقع چه خوب است 
کــه دلیل علمیِ رد یا قبول بســیاری از ادعاهــای آب و هوایی و 
محیط زیستی، از زبان مسئولان و متخصصان این مقوله و البته با 
ارائه مستندات علمی انجام شود تا عرصه محتواسازی برای هر 

بلاگر غیرمتخصصی مهیا نباشد.
*دکترای آب وهواشناسی **دکترای هواشناسی 

نه به آن سکوت و نه به این غوغا
اقلیم نویسی این روزها در فضای رسانه ای

خبر گزارش خبری

یادداشت

دریچهدریچه

نیما فریدمجتهدی*. سمانه نگاه**

  اینکه پربارش ترین ایســتگاه هواشناسی کشــور ماه آبان خود را با کاهش بارش ۸۷ درصدی به 
اتمام رسانده باشد خود گواهی است بر وضعیت آب وهوایی متفاوت کشور. نه اینکه ایران حتی 
با اینکه کشــور خشکی بوده است شرایط خشکی را تجربه نکرده باشــد. نه اینکه این بی آبی ها 
بی سابقه باشد؛ نگاهی حداقل به روزنامه اطلاعات شماره های تیرماه ۱۳۵۴ نشان می دهد مسائل 
و مشکلات ما در ایران تنها به بعد محول می شود و اتفاق دیگری معمولا برای آنها رخ نمی دهد. 
که انگار اگر تاریخ بر بالای روزنامه نباشــد در همین شــرایط امروز هســتیم. تیترهایی همچون 
«شــیرین کردن آب دریای خزر» و «احتمال جیره بندی آب در تهران»، «گرمای امســال بی سابقه 
است»، «کمبود آب در ایران: مشکی از هخامنشیان تا امروز» (روزنامه اطلاعات ۱۵ تیرماه ۱۳۵۴). 
اما این دوره ما با تمام دوره های پیشــین فرق دارد. نه اشــتباه نکنید، منظور تغییر اقلیم نیســت. 
خشک سالی هم نیست؛ تاریخ ایران به شکل مدون در همین اقلیم خشک پُر است از یادمان هایی 
از خشک ســالی های خانمان برانداز. مگر نه اینکه در کتیبه داریوش از خشک سالی نام برده شده 
است؛ بنابراین نباید بیراهه سخن گفت. بزرگ ترین فرق این دوران با تمامی دوران های قبل ایجاد 
کلان شــهرها و تجمعات بزرگ انسانی منفعل است که عملا ارتباط سیستماتیکی با سامانه های 
آب رســانی ندارند، یعنی چه؟ در گذشته نوع معیشت بسیاری از مردم همراه و همساز با شرایط 
آب وهوایی بود و پیر و خرد همگی درگیر این نوع زیست از تأمین آب روزانه، تا ساماندهی آبراهه ها 
و خندق ها تا مدیریت مصرف بودند. چون بســیاری از مردم کشــاورز بودند و دامدار و صنوف و 
معیشت و نحوه زیست به گونه ای بود که همگی در سامانه شبکه تأمین آب فعال و ذی نفع بودند. 
علاوه بر این نحوه زیســت متفاوت با گذشتگان است. گذشتگانی که شاید تا کمتر از نیم قرن قبل، 

برای آب حرمت قائل بودند چون آب 
کالایی کمیاب و گران بها بود. هرچند 
انتظــاری در برگشــت از بســیاری از 
امور زندگی روزمره به گذشــته امری 
تقریبــا محال اســت و البتــه اینکه 
تغییر نــگاه در این زمینه امری مهم. 
به هرحال، آنچه مسلم است در میانه 
دورانی که ســازمان ملل متحد آن را 
دوران جوشش جهانی، نه گرمایش 
جهانی نامیــده اســت. در زمانه ای 
کــه تغییر اقلیم اهمیت خــود را به 
مشخص ترین شکل به باشندگان این 
سرزمین دیکته می کند. ما با آمارهای 
ســخت در زمینه بارش و منابع آبی 

روبه رو هستیم.

  وضعیت آب وهوایی کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ آبان
از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۹٫۳ میلی متر بارش در ایران داشته ایم. 
در زمانی  که شروع فصل های بارشی و تأمین آب مورد نیاز است، این میزان بارش نسبت 
به بلندمدت تغییری ۸۵ درصدی را نمایش می دهد. نگاهی به جهت پیکان و رنگ قرمز 
آن، نشان از یکدستی ترسناکی در جدول در تمامی کشور است. بارش کشور نسبت به سال 
گذشــته نیز تا ۸۲ درصد کاهش نشان می دهد. استان های بوشهر و یزد با رتبه صددرصد 
کاهش و اصفهان، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد با رتبه 
کاهشی ۹۹/۹۹ درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده اند. رتبه های بعدی البته که شرایط 
مرزی به همان اندازه دارند  و بســیاری رقم های ۸۰ تا ۹۰ درصد. ۲۰ اســتان از ۳۱ استان 
کشور کاهش بارش بالای ۹۰ درصد را نسبت به بلندمدت تجربه کرده اند. کمترین کاهش 
در استان گلســتان با رقم ۳۹ درصد رخ داده است. حتی اســتان های گیلان و مازندران 
به عنوانِ پُربارش ترین اســتان های کشــور با رتبه های ۶۷ درصد و ۶۲ درصد کاهش های 
قابلِ توجهی را پشــت ســر گذرانده اند. وضعیت حوضه های آبریز کشور نیز با توجه به 
عدم بارش برف، به جز یک مورد برف در نیمه شــمالی، در شرایط نامطلوبی قرار گرفته 
اســت. حوضه آبریز خلیج فارس و دریــای عمان که مبین آورد رشــته کوه های زاگرس 
اســت، کاهش ۸۷ درصدی را تجربه کرده است. در حوضه دریاچه ارومیه کاهش برابر 
بــا ۷۱ درصد کاهش، حوضه آبریز دریــای خزر ۸۶ درصد، حوضه آبریز فلات مرکزی ۹۹ 
درصــد، حوضه آبریز قره قوم ۹۶ درصد و حوضه آبریز مرزی شــرقی ۱۰۰ درصد کاهش 
را نشــان می دهند. فعلا از لحاظ 
فصــل انباشــت بــرف در مناطق 
کوهســتانی حداقل یک ماه و نیم 
را از دســت داده ایــم. برف هــای 
پاییزی از لحــاظ ذخیره منابع آبی 
اهمیت بســزایی دارند با توجه به 
کوتاه ترشــدن روزهای ســال، این 
بــرف از لحــاظ ذخیــره می تواند 
برف های ماندگارتری باشند. با این 
حال، هم از پاییــز یک ماه مانده و 
هم از زمســتان و یک ماه بهار، که 
عموما برف در مناطق کوهستانی 
امری رایج اســت. امید است این 
سال با آبان خشــک و بی آبان، به 
ماه های همراه با آب منتهی شود.

آبانِ بی آبانِ ایران
بررسی وضعیت آب وهوایی کشور در دوماهه ابتدایی سال زراعی جاری

میزان تغییرات بارش ایرن از ابتدای مهر ۱۴۰۴ الی ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سیاست ایدئولوژیک
هرچند هر موجی فقط شــباهت ظاهری به موج پیشــین دارد ولی 
هرگــز دقیقا مانند آن نیســت . حرکــت امواجی را که پیوســته در 
افت وخیزند هیچ جور نمی توانیــم توصیف کنیم، به ویژه با آن دقت 
فیزیکی معادلات ساده ای که آب ساکن با یک قطعه یخ را توصیف 
می کننــد ». مردم موج های جامعه هســتند؛ موج هایی کــه در روزهای توفانی 

متفاوت خواهند شد.
***

برای نوشــتن این یاداشت از کتاب «درباره پیچیدگی »، نوشته نیل  تایس ترجمه 
محمدابراهیم محجوب، نشر ماهی استفاده کرده ام.

نسخه بعدی
این تحول نه علمی است و نه حرفه ای، بلکه ریشه در جسارت 
کنارگذاشــتن نگاه قضاوت گر جامعه و پذیرش مسئولیت زیستن 
براســاس حقیقت درونــی دارد؛ همان توان اســتفاده از خرد و 

صدای شخصی.
نیما یوشــیج یا حافظ نیز گذری هنری را از سر گذراندند، عبور از شکل های 
تثبیت شــده به گذر شــعر از توصیف بــه تحول. با دقــت در این نمونه ها، 
ساختاری مشــترک پدیدار می شــود: گذشــتن زمانی آغاز می شود که فرد 
درمی یابــد جایگاهی کــه در آن ایســتاده، دیگر حقیقــت او را نمایندگی 

نمی کند؛ و از همین جا نیروی حرکت جان می گیرد.
اما گذار همیشــه بزرگ و تاریخی نیســت. گاه یک تصمیم کوچک؛ نه گفتن 
به شــغلی ناســازگار با روح، پایان دادن به رابطه ای که انســان را کوچک 
می کند یا گذشــتن از ترسی که سال ها او را در بند داشته، یک گذار اصیل و 

سرنوشت ساز است.
این تغییــرات ظریف همــان دگرگونی هایی اند که پیکره هویت انســان را 
می ســازند. در زبان امروزین، این فرایند را «بازســازی خویشتن» می نامند؛ 
تداوم شــکل دهی بــه خود از رهگــذر انتخاب هایی که بــه آزادی درونی 
می انجامنــد. در نگاه کلان، گذر به ما یادآوری می کند که انســان موجودی 
ثابت نیســت؛ انسان پروژه ای در حال شدن اســت. از این منظر، گذشتن نه 
گسست، بلکه پیوست اســت، پیوستن به امکان بزرگ تری از خود. هر گذار 
بخشــی از گذشــته را کنار می نهد و در همان حال جهان را نیز در نسبت با 
خویشــتن بازتعریف می کند. گذشتن، آغاز شــناختی تازه از جهان و از خود 
اســت. زیســتن، اگر با تأمل همراه باشــد، چیزی جز مجموعه ای از گذارها 
نیســت، گذار از نادانی به فهم، از خامی به پختگی، از رنج به معنا. جهان 
با هر گذشــتن تغییر نمی کند، اما نگاه انســان دگرگون می شــود؛ و همین 

دگرگونی، جهان او را از نو می سازد.
از این منظر، شاید راز پویایی زندگی همین باشد،

هیچ چیز نمی ماند، زیرا انســان پیوســته در حال گذر به «نســخه بعدی» 
خویش است.

محمد شریعتمداری خبر داد
اعلام آمادگی بیش از ۲۸۷ شرکت 

دانش بنیان برای حضور در پتروفن ۱۴۰۴
پتروفن بازوی نوآوری صنعت پتروشیمی می شود
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